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فرهنگ سياسي قبيله اي و مشارکت سياسي در استان ايلام

چكيده
بررسي نقش وابستگي هاي ايلي و طايفه اي در هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 
در استان ايلام موضوع پژوهش حاضر است . برگزاری انتخابات و استقبال گسترده گروه ها و 
طبقات مختلف اجتماعی از آن در استان ايلام اگر چه به ظاهر يکی از نشانه های مطلوب افزايش 
مشارکت سياسی و اجتماعی و بيانگر برون رفت از وضعيت سنتي و احساسي به وضعيت 
عقلاني و نهادي است ، ولی تأمل در سير وقايع و رويدادهای مربوط به انتخابات هشت دوره 
مجلس شورای اسلامی در استان ايلام بيانگر واقعيتی جز اين است، چرا که مشارکت انتخاباتی 
در اين استان تحت تاثير فرهنگ سياسی قبيله ای است و اين مهم سبب شکل گيری نوع خاصی 
از مشارکت سياسی در اين منطقه شده است.آنچه در اين پژوهش مورد نظر است اين که با 
وجود شيوه هاي مدرن حضور افراد در تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي و نيز تعيين 
سرنوشت قانوني خود، همچنان در محتوا اين ابزار مدرن با تعصبات قومي و ايل و تبار 
آميخته شده است به گونه اي که انگيزه مردم استان ايلام براي انتخاب نمايندگان پارلماني 
خود نه آگاهي هاي اجتماعي و سياسي بلکه تعصبات و تحريکات قومي و احساسي 
است. مشارکت مردم استان ايلام در انتخابات مجلس تحت الشعاع مؤلفه های مختلفی 
است  که مؤلفه های احساسی و غير نهادی برجستگی بيشتری دارد. از اين ميان مقوله قبيله 
و وابستگي به قوم و طايفه خاص عامل مهمي براي پيروزي و موفقيت کانديداها و آمدن 
مردم به پاي صندوق هاي رأي است. نتايج اين بررسی نشان می دهد روابط ايلی و قبيله ای 
تا پيش از انتخابات مجلس ششم در استان ايلام نقش مهم و گسترده ای داشته است اما با 
وقوع تحولات سياسی بعد از خرداد 1376 يعنی نقش آفرينی احزاب در تحولات سياسی، 
انتخابات ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در ايلام به عرصه مبارزه ميان ايل 
و حزب تبديل شد و در واقع از اين دوره به بعد شاهد روند کاهش )هر چند آرام( نفوذ 
ايل در مسائل سياسی استان ايلام هستيم. در اين پژوهش با استفاده از داده های آماری و به 

روش توصيفي- تحليلي موضوع مورد نظر تبيين شده است. 
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مقدمه
استان ايلام يکی مناطق کشور است که در سال های اخير شاهد تحولات مهم 
اجتماعی از قبيل گذار جوامع از سنت به مدرنيته ، فاصله بين نسل ها ، رشد آگاهي هاي 
عمومي وافزايش فارغ التحصيلان دانشگاهي و گسترش تعامل با فرهنگ های ملی و 
حتی بين المللی به واسطه استفاده از شبکه جهانی  است اما هيچ يک از اين شرايط و 
عوامل نتوانسته از نقش عامل حياتي و مهم در استان ايلام يعني داشتن ايل و قبيله و 
عشيره بکاهد و هنوز هم در رويدادي چون انتخابات، ايل و قبيله در بسياري از موارد 
وجه تمايز و وسيله شناخت افراد محسوب مي شود. در انتخابات اين عامل همواره 
يک برگ برنده براي داوطلبان وابسته به ايلات و قبايل پرجمعيت و ذي نفوذ بوده و 

خروجي انتخاب مردم را تحت الشعاع قرارداده است.
با برگزاري هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب در ايلام ، 
آمارها از برتري عامل قبيله درانتخابات نمايندگان بر ساير عوامل حکايت دارد. در 
هشت دوره انتخابات مجلس 18 چهره سياسي- اجتماعي از دو حوزه انتخابات استان 
ايلام به مجلس شوراي اسلامي راه يافته اند که شواهد و قرائن نشان مي دهد انتخاب 
بيش از 90 درصد اين نمايندگان متأثر از خاستگاه ايلي و عشيره اي آنان بوده است.

بر اساس آمار موجود در استان ايلام ، نرخ بيکاري 6/14 درصد )طبق آمار غير 
رسمي حدود 35 درصد( است، از 545787 نفر جمعيت اين استان، حدود 125 
هزار نفر يعني بيش از يک پنجم آن تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون کميته امداد 
و بهزيستي هستند)مرکز آمار ايران،1387(، از لحاظ سرمايه گذاري در بخش هاي 
اقتصادي و صنعتي ، راه، عمران شهري، داشتن امکانات پايه براي توسعه و خيلي 
شاخص هاي ديگردر زمره استان هاي آخر کشور قرار دارد. به مجموعه اين شرايط 
بايد اضافه کرد، در چنين  انساني در سطح مديريت کلان را هم  نيروي  نداشتن 
شرايطی اين استان تا دوره ششم داراي 2 نماينده و از دوره ششم به بعد به دليل 

تغييرات جمعيتي داراي 3 نماينده در مجلس است.
استان ايلام علاوه بر اين که از نظر کميت داراي نمايندگان زيادي در مجلس 
نيست، از نظر توانمندي هم به دليل شرايطي که به آنها اشاره مي شود در ادوار مختلف 
مجلس پس از انقلاب نتوانسته به استثنای دو يا سه نفر نمايندگان تاثيرگذار در 
پارلمان داشته باشد. يکي ازدلائل اين شرايط را بايد در غلبه فاکتور قبيله در انتخابات 
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ادوار گذشته جستجوکرد.
البته لازم به يادآوری است که بر خلاف سال هاي گذشته که رقابت ايلي بين ايلات 
و قبايل استان به شکل جنگاوري و تلاش براي استيلا بر مناطق ديگر بود، امروزه با 
رشد نهادهاي مدني و قانوني اين ويژگي به پيروزي در انتخابات تغيير يافته و صرف 
نظر از اين که کرسي نمايندگان به نام چه کسي ثبت شود، از نظر سران ايلات و قبايل 

مهمترين موضوع رفتن يکي از افراد آن قبيله به مجلس است.
قبيله و  يعني نقش  پژوهش  به سؤال اصلي  در پژوهش حاضر تلاش مي شود 
وابستگي هاي قومي و طايفه اي بر رفتار انتخاباتي مردم استان ايلام پاسخ داده شود. در 
پاسخ به اين سؤال اين فرضيه طرح شده که مشارکت مردم استان ايلام در انتخابات به 
ويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هشت دوره گذشته بيشتر بر مبناي نگرش هاي 
طايفه اي و وابستگي هاي قبيله اي بوده و اساسا نقش وابستگي نهادي و سازماني اعم از 

احزاب و گروه هاي سازماندهي شده در رأي دهي مردم کمرنگ و ضعيف بوده است. 
 در يافتن چرايي اقبال قبيله و طايفه در انتخاب کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي 
و نيز ريشه هاي رفتار سياسي مردم بايد به نقش عوامل فرهنگي اشاره داشت و در 
چارچوب ويژگي هاي فرهنگ سياسي مردم، اين موضوع را تحليل کرد. براي تبيين و 
بررسي رابطه متغيرهاي  موجود در فرضيه طرح شده،  اين پژوهش با روش توصيفي -  تحليلي 
و با استفاده از آمار موجود در آرشيو مراکز اداری استان به جمع آوري اطلاعات و تجزيه 
و تحليل يافته هاي خود مي پردازد. در گام نخست شالوده مباحث نظري را با استناد 
به ديدگاه گابريل آلموند در خصوص فرهنگ سياسي و انواع فرهنگ سياسي ونيز 
نسبت آن با مشارکت سياسي طراحي مي کند و به دنبال آن با نگاهي به ويژگي هاي 
فرهنگ سياسي ايلام به نقش قبيله به عنوان يکي از مؤلفه هاي برجسته فرهنگ سياسي 
منطقه در مشارکت سياسي خصوصاً رفتار انتخاباتي مردم استان ايلام در هشت دوره 

مجلس شوراي اسلامي مي پردازد.
فرهنگ سياسي و مشاركت سياسي

فرهنگ سياسي يک اصطلاح جديد است که بعد از جنگ جهاني دوم  وارد  ادبيات 
سياسي شد ، گابريل آلموند1 براي نخستين بار)1956( فرهنگ سياسی را اين گونه 
تعريف کرد: »هر نظام سياسی در درون الگوی خاصی از سمت گيری برای کنش 

1. Gabriel Almond
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سياسی فعاليت دارد که خوب است آن را فرهنگ سياسی بناميم.« او بر اين نظر است 
که وقتی از فرهنگ سياسی يک جامعه سخن می گوييم در واقع به نظام سياسی به 
همان وجهی که درقالب شناخت ها، احساسات و ارزشيابی های اعضای آن و در ذهن 

و روح آن جای گير شده است، نظر داريم)چيلکوت،345:1378(. 
بر اساس تعريف جديدتر از آلموند و پاول )1992(، فرهنگ سياسی توزيع خاصی 
از نگرش ها، ارزش ها، احساسات، اطلاعات و مهارت های سياسی است)آلموند و 

پاول،27:1375(.
از نظر آلموند هر فرهنگ سياسي سه جزء دارد: 1. جهت گيري شناختي ، مربوط به 
دانسته ها و باورهاي مردم از نظام سياسي و شناخت از مقررات ، نقش ها، نهادها 
و داده ها. 2. جهت گيري هاي عاطفي که به احساس مردم نسبت به نظام سياسي ، 
مقررات ،نقش ها و داده هاي نظام ارتباط مي يابد. 3. جهت گيري هاي مبتني بر ارزشيابي 
که شامل  قضاوت هايي نسبت به هدف هاي سياسي مي شود. بر اساس چنين معيارهايي 

است که وي سه گونه اصلي از فرهنگ سياسي را پيشنهاد مي کند.  
فرهنگ سياسي محدود: در اين نوع فرهنگ سياسي افراد آگاهي چنداني از نظام 
سياسي و ساختار آن ندارند و در واقع توانايي مقايسه تغييراتي که نظام سياسي آغاز کرده 

وجود ندارد.
فرهنگ سياسي تبعي : شهروندان از نقش هاي گوناگون حکومت مانند ماليات گيري 
و قانونگذاري آگاه هستند اما هيچ آگاهي در مورد راه هاي نفوذ بر نظام سياسي 
ندارد. در اين فرهنگ سياسي افراد زير بناهاي جامعه را نمي شناسند و تصوري از 
خواسته هاي خود ندارند. اين افراد براي حل دشواري ها به رئيس محلي يا رئيس خانواده 

مراجعه مي کنند .
فرهنگ سياسي مشارکتي : در اين فرهنگ که بيشتر در جوامع پيشرفته قابل مشاهده است؛ 
مردم به طور آگاهانه در زندگي سياسي مشارکت مي کنند ، مشارکت کنندگان از ساختار و 
روند نظام سياسي و همچنين از خواسته هاي خود، آگاهي دارند ، مشارکت کنندگان 
سياسي ايستارهاي خاصي نسبت به ساختارهاي سياسي مانند احزاب، گروه هاي 

ذي نفوذ و نقش آنها دارند )عالم ، 1377: 114-115(.
در شکل گيری فرهنگ سياسي يک جامعه عوامل زيادي مانند شرايط تاريخي، 
و  رسوم  و  آداب  سياسي،  سنت هاي  اجتماعي،   – اقتصادي  ساختار  جغرافيايي، 
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جامعه پذيري سياسي دخالت دارند که تأثير گذاري هر يک از عوامل مزبور در جوامع 
گوناگون متغير است، همين موضوع سبب گرديده است تا آلموند در تقسيم بندی خود 
ترکيبی از فرهنگ سياسی را مد نظر قرار داده که مهمترين آنها عبارتند از: 1. فرهنگ سياسي 
محدود – تبعی 2. فرهنگ سياسي تبعی– مشارکت 3. فرهنگ سياسي مشارکت – محدود.
طبقه بندی سه گانه آلموند از انواع فرهنگ سياسی و نيز انواع ترکيبی آن می تواند 
به عنوان چارچوب نظری برای تبيين رفتار انتخاباتی مردم استان ايلام تا حدودی 
گشايشگر باشد اما با در نظر گرفتن بسترهای تاريخی و جغرافيايی و مبانی اجتماعی 
و سياسی خاص منطقه ايلام توجه به نوع ديگری از فرهنگ سياسی  يعنی فرهنگ 
سياسی قبيله ای در کنار اين طبقه بندی ضروری است تا بتوان واقعيت های اجتماعی،  

فرهنگی و سياسی اين منطقه را به شکلی کامل تر مورد تجزيه و تحليل قرار داد. 
فرهنگ سياسی قبيله ای: نوعی فرهنگ سياسی است که مبتنی بر رابطه خويشاوندی 
است و تصميم گيرنده نهايی نه فرد، بلکه رئيس قبيله است و تصميم گيری در کليت 
واحدی به نام قبيله و يک سلسله مراتب عمودی و انعطاف ناپذير اتفاق می افتد. افراد 
در اين فرهنگ سياسی هويتی فراتر از قبيله)هويت ملی( ندارند و ميزان آگاهی صرفاً 
در چارچوب قبيله و مناسبات از پيش تعريف شده است. در نهايت اطاعت از رئيس 
قبيله و پيوند سببی و نسبی با اعضای آن به عنوان ارزشی مقدس محسوب می شود. 
تيره ها و طوايف )زير مجموعه ايل( خود را يک تش يا اجاق به شمار می آورند 
که جنبه توتمی دارد و همين امر به يگانگی و پيوند تيره ها افزوده است. عنصر 
خويشاوندی موجب می شود تا فرد روابط اجتماعی را از منظر اين پديده بنگرد. 
ارزيابی فرد منوط به موقعيت خانوادگی اوست. در حقيقت وقتی فردی از يک 
خانواده ارتقاء اجتماعی پيدا می کند اين به معنی ارتقاء ايل است چرا که فرد در زمان 
ارتقاء اجتماعی می کوشد تا دست ديگر اعضای خانواده، قوم و قبيله را بگيرد و آنها 
نيز از مزايای اجتماعی بيشتری برخوردار شوند. لذا وقتی گروهی از ايل به موقعيت 
اجتماعی بارزی دست می يابد نقش ها و مشاغل متعددی را به اعضای ايل و طايفه 
خود واگذار می کند و از اين طريق شخصی که صاحب منصبی شده به پشتوانه های 

محکمی دسترسی پيدا کرده است )سريع القلم،38-42:1377(.
فرهنگ سياسی قبيله ای از يک سو به دليل ايجاد وحدت و يکپارچگی اعضای 
قبيله در رسيدن به هدفی خاص می تواند مطلوب باشد اما عواقب نامطلوب فراوانی 
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برای جامعه در پی دارد که حاصل آن مانع پيشرفت و ارتقای سطح کيفی و کمی 
آن جامعه خواهد شد. يکی از پژوهشگران معاصر ايران در حوزه فرهنگ سياسی بر 
اين اعتقاد است که فرهنگ عمومی و اجتماعی عشاير و قبايل دارای ويژگی هايی 
است که می توان برخی از آن ويژگی ها را در فرهنگ سياسی کنونی ايران نيز مشاهده 
نمود. مهمترين اين مؤلفه ها عبارتند از: فرهنگ حذف رقبا، علاقه به افرادی بی کفايت 
برای واگذاری سمت های کليدی ، روش سرکوب برای حل و فصل اختلافات و 
تضاد، ارتقاء تبعيت و اطاعت، بی اعتمادی شديد افراد نسبت به يکديگر، تقسيم بندی 
نيروهای سياسی به خودی و غير خودی، فرهنگ دزدی و غارت و تاکيد مدام بر 

دشمن و توطئه ها )سريع القلم،43:1377(.
فرهنگ سياسی قبيله ای را می توان به فرهنگ سياسی تبعی آلموند از جهت 
ويژگی ها و مبانی آن نزديک تر دانست. نکته جالب توجه اين که آلموند فرهنگ تبعی 
را خاص جوامع سنتی می داند در حالی که جامعه ايلام جامعه ای غير سنتی است و 
با وجود داشتن سطح بالای جمعيت باسواد و تحصيل کرده و نيز برخی مؤلفه های 
مدرن از جمله دسترسی به وسايل ارتباط جمعی و شبکه جهانی همچنان روابط 
قبيله ای در جامعه ايلام پررنگ است و در قالب رفتار سياسی مدرن يعنی انتخابات 
بروز پيدا می کند و اين بيانگر غلبه تفکر سنتی قبيله ای و رفتار مبتنی بر احساسات در 

جوامع در حال گذار از جمله ايلام است.
همان گونه که اشاره شد برای تبيين رفتار انتخاباتی مردم استان ايلام توجه به ارتباط 
مشارکت سياسی  افراد جامعه با فرهنگ سياسی ما را در درک بيشتر موضوع ياری 
می دهد . نوع نگرش مردم به چگونگی شرکت در فعاليت های سياسی، عضويت در 
احزاب و گروه های سياسی و حمايت از نامزدهای پارلمانی يا رياست جمهوری، 
ابراز اعتراضات سياسی نشأت گرفته از نوع نگاهی است که در قالب فرهنگ سياسی 
آن جامعه موجب شکل گيری انديشه و کنش سياسی و اجتماعی آنها شده است. 
چنانچه افراد يک جامعه اعتقادی به ساز و کار حزبی و برگزاری انتخابات آزاد و 
رقابتی نداشته و آگاهی آنها نسبت به حقوق شهروندی و سياسی خود کم باشد بدون 
ترديد چنين نگرشی نشأت گرفته از فرهنگ سياسی آنان است که به مرور زمان 
قالب رفتاری و فکری اعضای جامعه را شکل داده است. اما در مواردی که فرهنگ 
سياسی يک جامعه به شکلی عقلانی و مشارکتی عرصه را برای تحرک اجتماعی افراد 
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و فعاليت سياسی آنها گشوده باشد، بدون شک مشارکت سياسی و رفتار انتخاباتی 
مردم کمتر بر مبنای کنش های احساسی و غير نهادی بوده، بلکه بر اساس شيوه های 

عقلانی تر و آگاهانه تر رفتار می کند. 
مشارکت سياسی تعاريف متعددی دارد که می تواند از شرکت در انتخابات رقابتی 
و آزاد گرفته تا فعاليت احزاب و گروه های مختلف سياسی برای اعمال نفوذ، کسب 
قدرت و فراهم سازی بستر برای به وجود آمدن فضای سياسی متکثر جهت مشارکت 
متعارف  بعُد رسمی و  بيشتر  مقاله  اين  تک تک اعضای جامعه را دربرگيرد. در 
مشارکت سياسی يعنی شرکت در انتخابات و آمدن افراد به پای صندوق های رأی 

مورد توجه است.
آلموند با بررسي سه نوع فرهنگ سياسي معتقد است مشارکت سياسي و کم و 
کيف آن تا حد قابل توجهي به ارزش ها، اعتقادات و انگاره ها و نمادهاي نهادينه شده 
بستگي دارد . وي مشارکت را به دو نوع مشارکت متعارف و غير متعارف تقسيم مي کند.

شکل متعارف مشارکت موارد رأي دادن، گفت و گو و مباحثه سياسي ، فعاليت و مبارزه 
انتخاباتي ، تشکيل احزاب و ائتلاف سياسی را در بر مي گيرد و اعتراضات خشونت آميز 

آشوب و انقلاب نيز مشارکت غير متعارف ناميده مي شود )نلسون، 23:1379(. 
نلسون عوامل تعيين کننده در مشارکت سياسي را به پنج دسته تقسيم مي کند: 

1. وضعيت اجتماعي - اقتصادي 
2. پيوندهاي سازماني ، عضويت در اتحاديه ها ، احزاب و ساير انجمن هاي حزبي 

و غير حزبي 
3. وابستگي هاي قومي ، مذهبي و زباني و ...

4. شکاف هاي جنسيتي ) زنان تمايل کمتري به مشارکت سياسي دارند (
5. شهر نشيني و تأثير آن در کاهش يا افزايش مشارکت ) نلسون،162-163:1377(.
علاوه بر اين مي توان سه نگرش عمده را با توجه به تعريف فرهنگ سياسي و 
ارتباط آن با مشارکت سياسي از هم متمايز ساخت که مي تواند در تحليل رفتار 

انتخاباتي و انگيزه ها و دلايل افراد در مشارکت سياسي مؤثر باشد.
1. نگرش سنتي 

نگرش سنتي بر اساس الگوهاي جا افتاده، عرف يا باورهايي که طبيعت ثانوي 
فاعل را تشکيل مي دهند ، شکل مي گيرد. فاعل براي عمل سنتي خويش نياز به درک 
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يک هدف يا درک يک ارزش يا احساس و عاطفه ندارد ، بلکه فقط نا آگاهانه به 
انگيزه بازتاب هايي که بر اثر ممارست هاي طولاني در او ريشه دوانيده عمل مي کند. 

)سيف زاده، 1368: 87(.
2. نگرش احساسي 

اين نگرش مبتني بر ملاک هاي گذرا و اميال و عواطف شخصيتي و بر اساس 
نفع طلبي نسبت به نظام و يا سياست ها و کارکردهاي آن مي باشد. دوستي و نفرت 
نسبت به نظام حالتي از نگرش احساسي است که مانع ارزيابي دقيق روند واقعي 
جريانات مي شود. بر اين مبنا فرد بدون توجه به نتايج عملي حاصل از نظام، آينه 
بازتابنده احساسات القا شده به خود است. فرهنگ سياسي مبتني بر نگرش احساسي، 
به  بيشتر  اين مخالفت ها  است ،  از مخالفت  آکنده  و  بي ثبات  و  نا استوار  فرهنگي 
صورت شورش هاي مقطعي غير ايدئولوژيک مادي و اقتصادي نمود پيدا مي کند. 

)سيف زاده، 1368: 89(.
3. نگرش ادراکي 

اين نگرش حاکي از شناخت و بينش و نگرش علمي و آگاهانه فرد نسبت به 
رهبران برجسته و مسائل سياسي است. در اينجا ميزان توفيق نظام در بر آوردن 
نيازها و حل مشکلات، معيارارزيابي قرار مي گيرد. نگرش ادراکي بر خلاف نگرش 

احساسي است اين نگرش به دو صورت قابل درک است:
الف( نگرش ادراکي معطوف به هدف 

اين نوع رفتار به ويژه در حوزه اقتصاد که عقلاني است تجسم دارد. در اينجا رفتار 
عقلاني معطوف به هدف ، هدفي مبتني بر يک ارزش تغيير ناپذير نيست و مي تواند 
متغير باشد. فرد مي تواند در صورتي که ابزارهايش کفاف نيل به آن را نداشته باشد، 

هدف مورد نظرش را تعديل کند و يا حتي تغيير دهد.
ب( نگرش ادراکي معطوف به ارزش 

رفتار اجتماعي مي تواند به وسيله اعتقاد آگاهانه به ارزش هاي مطلق کردار و مستقل 
از قيد هر نوع محرک خارجي طبقه بندي و بر حسب معيارهايي از قبيل اخلاقيات، 
زيبايي شناسي يا مذهب سنجيده و چنين نمونه اي از جهت گيري عقلاني به سمت 
يک ارزش مطلق، رفتار معطوف به ارزش ناميده مي شود. بنا براين، اين نوع رفتار از 
آن جهت که ارزش هايي مطلق دارد مبتني بر اخلاق اعتقادي است. کسي که بر اين 
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اساس عمل مي کند ارزش هايش لايتغير نيست، هر چند ممکن است وسايل را براي 
نيل به آن ارزش ها دگرگون سازد )سيف زاده، 97:1368( .

بنابراين هر چه از نگرش هاي سنتي و احساسي به سمت نگرش هاي ادراکي پيش 
مي رويم کفه عقل و محاسبه سنگين تر مي شود و عکس آن نيز صادق است، از لحاظ 

علمي احتمال وجود ترکيبي از نگرش ها در فرهنگ وجود دارد.
سؤالی که مطرح است اين که در مورد ايلام با توجه به بسترهای ريشه دار و کهن 
مناسبات قومی و قبيله ای کدام الگو می تواند تحليل گر رفتار انتخاباتی مردم باشد؟ چرا 
در اين استان علی رغم رشد سطح سواد عمومی ، جمعيت جوان و تحصيل کرده و نيز 
استفاده روز افزون از وسايل ارتباط جمعی ، هنوز در عرصه هايی چون انتخابات خصوصاً 
انتخابات مجلس شورای اسلامی، افراد سعی می کنند به هم ايلی و هم قبيله ای خود 
اقبال نشان دهند؟ گويی هنوز در انديشه ايلامی رؤيای غلبه و نفوذ ايل و طايفه 
در مقايسه با مؤلفه هايی چون تخصص، توان اجرايی و علمی  افراد غلبه بيشتری 
دارد. استدلالی که در تبيين اين ادعا به نظر مهم می رسد اين است که اين ويژگی 
در انتخابات رياست جمهوری ملاحظه نمی شود و شايد دليل عمده آن اين است 
که برای افراد روشن است که چون امکان نشستن يک هم ايلی بر کرسی رياست 
جمهوری وجود ندارد بنابراين از اهميت و حساسيتی برخوردار نيست. جوانان و 
تحصيل کردگان ايلامی در انتخابات رياست جمهوری به سمت گروه بندی ها و 
جناح بندی سياسی تمايل نشان می دهند در حالی که اين ويژگی در انتخابات مجلس 

شورای اسلامی بسيار کم رنگ است.
در پاسخ به اين موضوع طبق مباحث نظری که در سطرهای بالا بدان اشاره شد، 
می توان رفتار انتخاباتی مردم ايلام را در انتخابات مجلس متأثر از فرهنگ قبيله ای و 
تمايل شديد به غلبه و پيروزی قبيله دانست و نيز رفتار رأی دهی مردم را نوعی رفتار 
احساسی – سنتی و کمتر عقلانی به حساب آورد. در اينجا شايد نتوان به راحتی 
تفکيک آلموند از انواع فرهنگ سياسی را پذيرفت، اما با اندکی جرح و تعديل می توان 
گفت فرهنگ سياسی فرهنگ تبعی – محدود يا به تعبيری فرهنگ قبيله ای را می توان 

در تجزيه و تحليل فرهنگ سياسی ايلام برشمرد. 
با ذکر اين شالوده نظري يعني نسبت فرهنگ سياسي و مشارکت سياسي و نيز 
عوامل متعددي که مي تواند به فراخور بسترهاي مختلف و متکثر اجتماعي ، اقتصادي 
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و فرهنگي بر رفتار انتخاباتي مردم استان ايلام تاثير گذار باشد، بايد گفت در خصوص 
انتخابات مجلس شوراي اسلامي، فرهنگ سياسي تبعي و رفتارهاي احساسي و مبتني 
بر وجه تعصبات قومي و قبيله اي بر ساير وجوه عقلاني و نهادي غلبه دارد. در ادامه  
با اشاره به ساختار نظام قبيله اي و نيز خواستگاه ايلي و طايفه اي انتخاب شوندگان و 
انتخاب کنندگان در هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين موضوع تبيين 

مي شود.
 ساختار قبيله اي و طايفه ای در استان ايلام

تداوم ساختار اجتماعی و فرهنگی قبيله ای و خويشاوندی از گذشته های دور 
برخی  که  شده  موجب  قبيله ای  رفتار  و  زندگی  و خصوصيات  ايران  در  تاکنون 
صاحب نظران اين ويژگی را در تحليل فرهنگ سياسی ايرانيان مورد توجه بيشتری 
قرار دهند. سريع القلم در زمره افرادی است که بر اين رويکرد در فرهنگ ايرانی 
تأکيد می کند. او بر اين نظر است که، فرهنگ سياسي عشيره اي، در مدت زمان 
متمادي، به واسطه استمراري که داشته به فرهنگ سياسي کل سرزمين ايران تبديل 
شده است )سريع القلم،1377: 42(. مطالعات تاريخي نيز حکايت از آن دارد که تاريخ 
اين سرزمين با تاريخ ايلات و طوايف گره خورده است تا جايي که در هر دوره اي، 
ايران در چنگال ايل و طايفه اي اسير گشته است. در چند سده ي اخير که دنيا در 
معرض تحولات گسترده ي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بوده، مناسبات ايلي بر 
جامعه ي ما مستولي شده است. بنابراين مي توان گفت که اين سرزمين کمتر دوره اي 
را به ياد دارد که جاي سُم ستوران ايل نشين را بر پيشاني و خاطره ي آن را در سينه 
نداشته باشد )دهقان نژاد، 1379: 145(. پيشينه تاريخی ايران و مناطق مختلف کشور 
نشان می دهد که حافظه تاريخی مردم متاثر از رفت و آمدها، ائتلاف و تقابل ميان ايل 

و عشاير بوده و اين ويژگی با فرهنگ مردم آميخته است. 
در غرب کشور، استان ايلام نيز به دلايل دوري از مرکز، کوهستاني بودن منطقه 
و فقدان وسايل و امکانات مدرن، نتوانست فرهنگ ايلياتي و عشيره اي را از خويش 
دور سازد و فرهنگي را که سده هاي زيادي پدران و مادران اين سرزمين در وجودشان 
نهادينه شده بود، به شکلي جديد باز توليد شد تا همچنان اين مناسبات بر استان 
ايلام سايه بيندازد، به طوري که با تحولات جهاني هرچه از ميزان اين گرايش در 
سطح ملي کاسته مي شود در سطح محلي و يا استاني بر آن افزوده مي گردد. با توجه 
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به چنين پيشينه ای يکی از پژوهشگران معتقد است که “چيرگي مناسبات مبتني بر 
خويش گرايي و قبيله محوري بر ارکان ساخت اجتماعي موجود در استان ايلام، مجال 
هرگونه نوآوري و تحول را از جامعه سلب نموده به نحوي که هر نهاد نوين و عام 
پس از مدتي تحت الشعاع اين ساخت مسلط قرار مي گيرد و اين امر باعث انحصاري شدن 

پرسنل سازمان ها توسط برخي از ايلات و طوايف شده است” )قاسمي، 1383: 345(.
آمار دقيقي در مورد ترکيبات ايلي و طوايف استان به ثبت نرسيده و شايد کمتر در 
خصوص ترکيبات جمعيتي با محور پايگاه ايل و قبيله و تقسيم بندي هاي خُردتر 
آن از نظر جامعه شناسي در ايلام کار پژوهشي صورت گرفته باشد. اساسا آنچه از 
منابع موجود دريافت مي شود، برخي مباحث توصيفي است که صرفاً به گونه هاي 
قبيله اي و زير مجموعه هاي آن اشاره کرده است. برخي اساساً وجود ساز و کار قبيله 
را در مسائل اجتماعي، رفتارهاي فرهنگي و سياسي کمرنگ دانسته اما غالب صاحب 
نظران، سلطه ويژگي هاي ايلي و طايفه اي را به عنوان يکي از موانع توسعه يافتگي در 

استان ايلام بر مي شمارند. 
استان ايلام با در برگرفتن دو قوم کُرد و لرُ با مجموعه اي از ايلات و طوايف از 
گذشته هاي دور تاکنون با حفظ ساختار ايلاتي و طايفه اي خود تاريخ اجتماعي 
سياسي پر فراز نشيبي را پشت سر گذاشته است. بنابر آمار امور عشايري استان 
ايلام، در مجموع 14 ايل در استان ايلام ساکن است. بنابر اين اطلاعات گفته مي شود 
جمعيت عشايري استان 5/13 درصد کل جمعيت را در برمي گيرد، يعني معادل 
75892 نفر. ايلات و طوايف موجود در استان که نقش تعيين کننده اي در شکل دهي 
به وضعيت فرهنگي و رفتار انتخاباتي مردم استان ايفا مي کنند به تفکيک جمعيت 

عشايري و تخمين جمعيت کلي عبارتند از:
ايل ارکوازي: بزرگترين ايل استان با جمعيتی بيش از 70 هزار نفر در جنوب غربی 
استان ايلام واقع است و جمعيت عشايري آن 3493  نفر است. اين ايل که تعداد 
زيادی از آن در بخش چوار در نزديکی شهر ايلام و اکثريت آن در شهر ايلام سکونت 
دارند، با توجه به تعداد زياد طوايف و تيره زيرمجموعه و تاثير گذاری بر محيط 
سياسی و اجتماعی ايلام به ايل هزاره در بين مردم معروف است )عزتی ،53:1378(. 
ايل ايوان: در شهرستان ايوان  واقع در 40 کيلومتری شهر ايلام سکنی دارد، جمعيت 

عشايري اين ايل6996 و جمعيت کلی آن بيش از 20 هزار نفر است.
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ايل خزل: محل سکونت ايل خزل شهرستان شيروان چرداول در 40 کيلومتری 
شهر ايلام و در شمال شرقی استان واقع است. جمعيت عشايري  اين ايل5534 و با داشتن 

جمعيتی حدود 50 هزار نفر به عنوان ايل بزرگ و تأثير گذار در استان مطرح است.
ايل دهبالايي: ساکنان اصلی شهر ايلام هستند. جمعيت عشايري اين ايل 2200 نفر 
است. ايل دهبالايی پيوندهای سببی گسترده ای با ايل ارکوازی دارد ) امور عشايري 

استان ايلام، 1387(.
ايل شوهان: در بخش هايی از شهرستان مهران و ايلام سکونت دارند. جمعيت 
عشايري اين ايل3190 است. ايل شوهان با داشتن بيش از 10 هزار نفر جمعيت از 

ايلات نسبتاً بزرگ و تأثير گذار در استان است.
ايل کرد که در منطقه دهلران، زرين آباد موسيان و آبدانان سکونت دارند شامل کرد 
آبدانان و کرد دهلران است که ايل کرد آبدانان با جمعيت عشايري 11653 نفر و ايل 

کرد دهلران دارای جمعيت عشايري 7617 نفر است.
ايل لک)هليلان و زردلان(: در شمال شرقی استان در مجاورت استان لرستان و 
کرمانشاه قرار دارد. مردم ايل به زبان لکی تکلم می کنند و از تعصب و عِرق قبيلگی 

زيادی برخوردارند. جمعيت عشايري ايل لک 4924  نفر است.
ايل ملکشاهي: در شهرستان ملکشاهي با جمعيت عشايري 9766 وجمعيت 32 
هزار نفر می باشد. ايل ملکشاهی در مقايسه با ايلات ديگر  به چارچوب های قبيله ای 
و تعصبات قومی پايبندی بيشتری دارد و در راستای رسيدن به اهداف خود به از 
جمله حمايت از کانديدای خاص اتحاد و يکپارچگی همه جانبه ای از خود نشان 

داده است. 
علاوه بر ايل های بزرگ و تاثير گذار می توان به برخی ايل های کوچک در استان 

ايلام اشاره کرد:
ايل باولي که جمعيت عشايري 1500 نفر را داراست، ايل پنج ستون شامل مهدي آباد، 
چاله سرا، هفت چشمه و بانقلان، در اطراف شهر ايلام با جمعيت عشايري 4214 هزار 
نفر است. ايل علي شروان بخش بدره شهرستان دره شهر باجمعيت عشايري 5871 
نفر، ايل ريزه وند با جمعيت 4310 نفر و ايل ميشخاص  با جمعيت عشايري2513 از 

جمله ايلات معروف استان ايلام اند) امور عشايري استان ايلام،1387(.
همان گونه که يادآوري شد آمار موجود صرفاً جمعيت عشايري 14 ايل استان 

72



ايلام را نشان مي دهد که در اين مقاله جمعيت چند ايل مهم )که همواره در جريان 
انتخابات نقش تعيين کننده اي داشته اند و جمعيت قابل توجه آنها موجب پيروزي 
در انتخابات شده است( بيشتر در طول تحقيق مدّنظر بوده است. لازم به يادآوری 
است که در ميان ايلات استان ايلام ايل خزل و ارکوازی بيشترين نفوذ را به لحاظ 
تعداد جمعيت در انتخابات داشته است. علاوه بر اين ايلات ملکشاهي، شوهان و دو 

ايل کرد نيز نفوذ عمده ای در رقابت های انتخاباتی دارند.
تحليل مبارزات انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در ايلام

استان ايلام استاني سنتي و مبتني بر رويکردهاي طايفه اي و عشيره اي است که 
از نظر تحولات اجتماعی و سياسی و فرهنگی در دوره گذار قرار دارد. دوراني ميان 
سنت و مدرنيته که ضمن حفظ برخي ويژگي هاي سنتي هنوز وجه مدرن را نپذيرفته 
و در کشاکش دروني با تعارضات گوناگون اجتماعي و فرهنگي دست و پنجه نرم مي کند.
تجربه برگزاري انتخابات هاي گذشته در استان ايلام نشان مي دهد که با وجود تاثيرات 
دوران گذار هنوز هم عوامل ايلي و عشيره اي ملاک تعيين کننده اي براي پيروزي ها 
و کاميابي ها به حساب مي آيد. واقعيت اين است که اين ويژگي هنوز هم مي تواند 
مبناي محاسبات و تحليل هاي انتخاباتي قرار گيرد. هنوز هم توجه به رهبران فکري 
چون کدخدايان و توشمال ها در اولويت برنامه هاي داوطلبان تکنوکرات و تحصيل 
کرده است و نشان مي دهد که سرمايه گذاري بر اين عامل تعيين کننده مي تواند برگ 

برنده هر داوطلب باشد.
در اين شرايط استفاده مداوم از کانال هاي ارتباطي سنتي و چهره به چهره به جاي 
ارتباطات واسطه اي جوامع توده وار، کارايي و کاربرد بيشتري دارد زيرا ارتباطات 
واسطه اي در شرايطي جواب مي دهد که جوامع ناهمگون بوده و نتوان با ارتباطات 
سنتي و چهره به چهره زمينه همگرايي درآنان ايجاد کرد. اما در جوامعي چون ايلام 
با وجود رشد جمعيت، افزايش مهاجرت به شهرها، افزايش سطح سواد و رسانه هاي 
جمعي و مشارکت اجتماعي و سياسي هنوز هم ارتباط بين افراد از فضاي سنتي 
خارج نشده و بهترين کانال براي ايجاد ارتباط و نيز متقاعد سازي همين کانال هاي 

سنتي، ديد و بازديدها، حضور در مراسم  شادی و شيون است.
با اين توصيف هنوز عرصه براي رواج تحزب وفعاليت هاي حزبي آن طور که بايد، 
مهيا نيست و احزاب اگر بدون در نظر گرفتن شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي حاکم بر 
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استان بخواهند از روش برنامه اي و مانيفستي از فاکتور ايل وقبيله غافل شوند به خطا رفته 
و در خروجي صندوق هاي راي اين خطا خود را نشان مي دهد.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي استان ايلام در هشت دوره گذشته       
 استان ايلام به دوحوزه انتخابی تقسيم می شود که حوزه اول شامل شهرستان های 
ايلام، ايوان، شيروان چرداول و مهران است و حوزه دوم شامل شهرستان های دهلران ، 
دره شهر وآبدانان است. البته  در سال 1387 بخش ملکشاهی به شهرستان تبديل شد 
و به حوزه انتخابی اول پيوست. تا قبل از مجلس ششم استان ايلام در مجموع به دو 
حوزه انتخاباتی تقسيم و دارای دو نماينده بود که اين تعداد به دليل افزايش جمعيت 
به سه نماينده يعنی دو نفر در حوزه اول و يک نماينده در حوزه دوم افزايش يافت. 
بر اساس شرايط توصيف شده مي توان انتخابات ايلام را به دو دوره پيش و پس از 
انتخابات مجلس ششم يعنی دوره غلبه فرهنگ قبيله ای و اقتدار توشمالان تا مجلس 
ششم و دوره کاهش اقتدار فرهنگ قبيله ای و آميختگی تفکر ايلياتی و حزبی از 
انتخابات ششم به بعد تقسيم بندي کرد، شرايطی که در کنار عنصر قبيله تا حدودي 
مؤلفه های ديگري چون شخصيت کاريزماتيک داوطلبان و پشتوانه حزبي در کنار ايل 

و قبيله به عنصری مهم و تاحدودی تعيين کننده تبديل شد.
دوره غلبه فرهنگ قبيله ای و اقتدار توشمالان 

در دوره اول مردم در حوزه انتخابيه ايلام ، شيروان چرداول و ايوان، اسدا... عالي پور 
از ايل خزل را به مجلس فرستادند، انتخابي که در اوايل انقلاب صورت گرفت و 
پشتوانه آن جمعيت زياد و نفوذ ايل پر جمعيت خزل ساکن در شهرستان شيروان 

چرداول بود.
در حوزه انتخابيه دهلران، دره شهر، مهران وآبدانان هم پرويز طهماسبي از طوايف 
بزرگ آبدانان راي اول را به دست آورد اما انتخابات در اين دوره تاييد نشد و تنها 

يک نماينده با پشتوانه ايلي از استان ايلام در مجلس اول حضور داشت.
در دوره دوم مردم حوزه انتخابيه ايلام حجت الاسلام محمد نقي لطفي امام جمعه 
ايلام را به مجلس  فرستادند. لطفي با پشتوانه حمايت هاي ايل خود يعنی ملکشاهي 
و نيز حمايت هاي ايل ارکوازي)ايل مادريش( گوي سبقت را از بقيه داوطلبان ربود و 
نتيجه انتخابات در اين حوزه نشان داد که در کنار احترام به کسوت روحانيت در آن 

دوره باز هم پشتوانه ايلي عامل اصلي اقبال به داوطلبان بوده است.
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در حوزه انتخابيه دوم )جنوب استان( هم علي اکبر روحاني فرد از اهالي شهرستان 
دهلران به مجلس راه يافت. روحاني فرد با پشتوانه ايل کرد توانست بر رقباي خود 
از شهرستان هاي دره شهر وآبدانان ومهران که ايل بزرگ و پر جمعيتي ندارند پيشي 
گيرد. انتخابات مجلس سوم در سال 67 و در شرايطي برگزار شد که مردم استان 
شرايط دشوار آوارگي وبمباران شهرها و روستاها را تجربه مي کردند در اين شرايط 

نحوه تبليغات سنتي تر از قبل بود.
در اين انتخابات از حوزه ايلام علي کرم محمديان و عبدا... نورمحمدي و از حوزه 
دهلران و دره شهر سيد  محمد حائري و عطاءا... نافعي به دور دوم راه يافتند اما در نهايت 

محمديان به دليل وابستگي وتعلق به ايل خزل و حائري ازمهران به مجلس راه يافت.
در اين دوره نفوذ قبيله در حوزه اول محسوس تر از حوزه دوم بود  به طوري که 
ايل خزل تمام تلاش خود را براي ورود محمديان به مجلس به کار گرفت و اين 
پشتوانه اي ارزشمند براي محمديان بود تا از منصب مدير امور عشايري استان به 

مجلس نقل مکان کند. 
سيد محمد حائري که اصالتاً اهل دزفول است با استفاده از انتساب به ائمه اطهار 
و تعلق به سادات و به علت سابقه درخشان در دوران تصدي فرمانداري مهران به 

مجلس راه يافت.
در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي که در سال 1371 برگزار شد، باز هم 
تلاش ها وپشتوانه هاي ايلي و قومي  را به صورت محسوس مي توان در خروجي 

صندوق  راي  ديد.
در اين انتخابات از حوزه ايلام سيد حشمت موسوي از ايل خزل و وابسته به 
ارکوازي و علي احمدي از شهرستان ايوان به دور دوم راه يافتند. نتيجه آراء حوزه 
انتخابيه دوم استان نيز با رقابت محمد حسني و عبد سبزي از فرماندهان سابق  سپاه 

ايلام و مديران فعلي وزارت نفت به دور دوم کشيده شد.
در حوزه ايلام هواداران علي احمدي صحنه را به هواداران پر شمار و جمعيت 
فراوان ايل خزل که از سيد حشمت موسوي حمايت مي کردند، واگذارکردند و نتيجه 
اين انتخابات نشان دهنده اين نکته است که انتخاب موسوي نه به دليل ويژگي هاي 

شخصيتي بلکه به صرف اعتبار داشتن قبيله متنفذ خزل بوده است.
محمد حسني  نيزفقط به انگيزه قومي و احساسي  پيروز شد. صاحب نظران استان 
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نمايندگان استان ايلام در اين دوره را ناکارآمد دانستند.
هر وقت بحث از نفوذ و تاثير قبيله بر نتيجه مبارزات انتخاباتی در استان ايلام به 
ميان مي آيد ناخوداگاه انگشت اشاره به انتخابات دوره پنجم نشانه مي رود جايي که 
در آن با تحريک احساسات ناب قبيله اي و در نهايت اتحاد و همدلي مردم ايل 
ملکشاهي، احمد ناصري گهر را از حوزه انتخابيه ،مهران دهلران و دره شهر و آبدانان 
روانه خانه ملت کردند. وي با اتکا به موقعيت خانوادگي و تعلق به ايل ملکشاهي 
توانست اجماع نظر و اتحاد مثال زدني را در بين هم ايلي هاي خود فراهم کند. وي 
کارمند بانک کشاورزي بود ولي به يکباره عزم حضور در انتخابات کرد و با جلب 
اعتماد مردم ايل و تبارش توانست در انتخابات مرحله دوم مجلس پنجم در فروردين 
1375گوي سبقت را از عبد سبزي بربايد.  ايلات ديگراز اين اتحاد ملکشاهي همواره 

براي انتخاب هاي بعدي استفاده مي کنند. 
در شرايطي که احمد ناصري گهر با حمايت مستقيم ايل ملکشاهي به مجلس  راه 
يافت . حميد کريمي با حمايت غير مستقيم اين ايل از حوزه ايلام، شيروان چرداول، 
ايوان روانه خانه ملت شد. حميد کريمي اهل شهرستان مهران بود و به دليل  انتساب 
به ملکشاهي )که ايل مادري اش است( از اقبال عمومي مناطقي چون هليلان، شيروان، 

چرداول  وحتي ايلات ارکوازي و خزل برخوردار شد.
رقيب او علي کرم محمديان نماينده دور سوم استان بود که در مرحله  اول  به عنوان 
نفر اول شناخته شد ولي در مرحله دوم با وجود انتساب به ايل خزل ، نتوانست به مجلس 

راه يابد.
دوره كاهش اقتدار فرهنگ قبيله ای و آميختگی تفكر ايلياتی و حزبی 

انتخابات مجلس ششم اولين انتخاباتي  بود که مردم در آن براي انتخاب 3 نماينده 
به پاي صندوق هاي راي مي رفتند.

با افزايش جمعيت استان و طبق قانون اساسي، وزارت کشور با جدا شدن مهران از حوزه 
انتخابی دوم و الحاق آن به حوزه انتخابی اول يعنی شهرستان ايلام در کنار شهرستان های 
ايوان ، شيروان و چرداول با اعطاي دو کرسي به اين حوزه موافقت کرد و حوزه دهلران، 
دره شهر و آبدانان هم صاحب يک کرسي شد.در اين دوره از انتخابات مردم همچنين براي 

اولين بار ورود مستقيم نمايندگان در همان مرحله اول را هم تجربه کردند.
بعد از تحولات دوم خرداد و قوت گرفتن فعاليت احزاب جديدي چون مجاهدين 
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انقلاب اسلامی و مشارکت گروه هاي دوم خردادي در اوج اقتدارشان از عبد الرضا 
حيدري زادي پزشک متبحر ايلامي و از دوستان  نزديک سيد محمد خاتمي و نيز از 
سيد محمد حائري  نماينده  استان در دوره سوم حمايت کردند. اما شرايط به گونه اي 
رقم خورد که فقط حيدري زادي به مجلس راه يافت. چرا که علي ياري با سابقه 
فرمانداري مريوان و کامياران استان کردستان با آمدن به ايلام و فعاليت در منصب 
مدير کلي کميته امداد امام خميني استان توانست آراء زيادی به دست آورد. او با جلب 
نظر مسئولان کميته امداد و با استفاده از تجربه و نفوذ کاری اقداماتي چون افزايش 
چند برابري سرانه بودجه استان، انتقال امکانات عالي به روستاهاي دور افتاده ، تحت 
پوشش قرار دادن افرادي که حتي شرايط گرفتن مستمري و خدمات نداشتند بعد از 

حيدري زادي با کسب49 درصد آراء به مجلس راه يافت.
سوء استفاده از ماهيت خدمت در نهادهاي حمايتي و تزريق پول به متن جامعه 
مستضعف در استان ايلام برای کسب آرای طبقات پايين يکي از پديده هاي نوظهور 
و ناميمون اين دوره انتخابات بود. بسياری از مستمری بگيران تحت پوشش نهادهای 
حمايتی از ترس محروم شدن از خدمات مالی وادار به رأی دادن به نامزدهای مورد 

نظر مديران نهادهای حمايتی شدند.
اقدامات هدفمند علي ياري نه تنها در حوزه شمالي مؤثر افتاد بلکه اثراتش در حوزه 
دهلران هم هويدا شد به طوري که با راهيابي سيد رجب حسيني نسب و حسين خوران به 
دور دوم ، حسيني نصب  با حمايت  مستقيم علي ياري از رقيب نوگراي خود پيش افتاد و  
بدين ترتيب  در شرايطي که مجلس اصلاح طلب  يکدست شکل گرفت از سه نماينده 

استان 2 نماينده اصولگرا بودند . 
در دوره ششم حيدري زادي علاوه بر حمايت حزبي، از حمايت مردم ايل خزل 
برخوردار بود بدين ترتيب مردم ايل خزل چهارمين نماينده خود را به مجلس شوراي 

اسلامي فرستادند.
در انتخابات مجلس ششم استان ايلام رگه هايي از فعاليت احزاب و پررنگ شدن نقش 
حمايتي آنها مشاهده شد اما به اندازه اي نبود که در اين دوره يا دوره هفتم از نقش قبيله و 

ايل بکاهد ولي شروعي براي رها شدن از چارچوب های غير منعطف قبيله بود.
از اين دوره به بعد در ساختار فرهنگ سياسی ايلام شاهد ظهور شکاف های سياسی 
و ايدئولوژيکی در کنار شکاف های قبيله ای هستيم. توضيح اين که پس از طرح 
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گفتمان اصلاح طلبی در کشور و نضج گيری رويکردهای حزبی و نهادی، علاوه بر 
شکاف های ايلی، شکاف سياسی نيز هر چند به شيوه ای سنتی و ناپخته تر از ساير 
نقاط کشور در استان ايلام نمايان شد. از سال 1380 به بعد شاخه احزاب سياسی 
اما نوپايی شکل گيری فعاليت احزاب در استان  در ايلام شروع به فعاليت کرد، 
همراه با پيوندهای محکم قبيله ای در حافظه تاريخی و فرهنگی مردم موجب شد 
غيريت سازی بر مبنای تفاوت ايل و قبيله مهمتر از تفاوت در نگرش های سياسی و 
حزبی باشد. در دوره هفتم و هشتم کشاکش حضور حزب و قبيله آميختگی نامتقارنی 
ايجاد کرده است که نتيجه اين کشاکش و پيچيدگی غير قابل پيش بينی بودن رفتار 

انتخاباتی مردم را به دنبال داشته است.
با نگاهی به آرای ماخوذه نامزدهای انتخاباتی دوره ششم مجلس شورای اسلامی در 
ايلام1 )جدول شماره 1( در ميان ايلات استان ملاحظه می شود که هر يک از نامزدها 
بالاترين رای را در ميان هم ايلی های خود کسب کرده اند و اين نشان می دهد که 
فرهنگ سياسی قبيله ای و مشارکت بر مبنای وابستگی  قوم و خويشی عامل مهمی 
در کسب آراء است و ساير مولفه ها از جمله توان مديريتی و نگرش های سياسی 
در مقابل پيوند ايل و قبيله جايگاه مهمی ندارد. به عنوان مثال حميد کريمی از ايل 
ملکشاهی ، بيشترين رأی خود را از همين ايل دريافت کرده است و علی ياری با 
کسب 19652 رای هم ايلی هايش يعنی ارکوازی ها به مجلس ششم راه يافته است.

به علاوه در اين دوره اگر چه برخی معتقدند حضور بيش از دو نفر از يک ايل 
بيانگر شکسته شدن اقتدار ايلياتی در انتخابات است و اين در دوره های قبلی امری 
بی سابقه است ، اما از منظر ديگر می توان گفت علی رغم چند پاره شدن و تقسيم آرای 
يک ايل )با داشتن بيش از يک نامزد انتخاباتی( نامزد های مزبور معمولاً بيشترين آراء 
خود را در ميان هم ايلی هايشان دريافت کرده اند. به عنوان مثال فتاح اسماعيلی از 
ايل ارکوازی با وجود اين که در انتخابات ششم پيروز نشد اما توانست 9256 رأی 
ارکوازی ها را به دست آورد. مثال ديگر، رستم عادلی به دليل وابستگی به ايل ايوان 
همان گونه که در جدول شماره 1 مشخص شده 17600 رأی هم ايلی هايش را به 
خود اختصاص داد. در اين دوره ايوب حقيقت خواه به عنوان نامزد غير بومی و بدون 
پشتوانه ايلی وارد عرصه رقابت می شود اما همانگونه که در جدول شماره 1 مشخص 

1. به دليل وجود ايل های بزرگ و تعيين کننده در حوزه انتخابيه اول)شهرستان های ايلام، ايوان، مهران، ملکشاهی و شيروان چرداول( فقط به آرای اين حوزه بر اساس 
رای قبايل اشاره شده است و حوزه  انتخابيه دوم )شهرستان های دره شهر، آبدانان و دهلران( به دليل نداشتن ايل بزرگ و تعدد طوايف و تيره ها آرای اين حوزه ذکر نشد.
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شده کمترين رأی را به دست آورده است.

در دوره هفتم عادل آذر نماينده تکنوکرات تحصيل کرده )استاد دانشگاه تربيت مدرس 
در رشته مديريت بازرگاني( دهلراني از حوزه انتخابيه دهلران، دره شهر و آبدانان در همان 
مرحله اول انتخاب شد، انتخابي که شايد تعلق آذر به طايفه کايد خورده )از طوايف کرد 
دهلران( در شکل گيري آن بي تاثير نبود. در حوزه انتخابيه ايلام هم فريدون همتي و 
مرتضي کرمي در مرحله دوم به مجلس راه يافتند،کرمي متعلق به منطقه شيرواند هليلان و از 
فرهنگيان منطقه شيروان چرداول بود که با سادگي و تواضع شخصيتي به مجلس راه يافت.
اما بعد از 7 ماه بر اثر سانحه تصادف  فوت کرد، نماينده اي که تا آخرين روز حضور در 
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مجلس هيچ گونه نشانه اي حزب يا گروه خاص از وي بروز نکرد و در جريان انتخابات 
بحث هايي از انتساب وي به اصلاح طلبان مطرح بود. داريوش قنبري در انتخابات ميان 

دوره اي مجلس در خرداد 84 جايگزين مرحوم کرمي شد .
همتي با سابقه 22 ساله مدير کلي صدا سيما در مراکزي چون آذربايجان غربي، 
لرستان و ايلام و مهاباد جزء طيف اصولگراي مجلس هفتم بود. حمايت پر شور و 
مثال زدني ايل ارکوازي از همتي و نيز راي قاطع مردم ايوان به قنبري ) از 31 هزار 
رأي مأخوذه، 27 هزار راي قنبري متعلق به ايوان زادگاهش بود( نشان داد که قبيله و  

طايفه همچنان عامل اصلي موثر بر فرآيند انتخابات در استان ايلام است. 
در اين دوره فريدون همتی از سوی احزاب اصولگرای استان مورد حمايت قرار 
گرفت و داريوش قنبری وابسته به اصلاح طلبان بود. برخی راهيابی همتی و قنبری 
به مجلس هفتم را نتيجه حمايت های حزبی می دانند و معتقدند آرای اين دو بيشتر 
بر مبنای گرايشات سياسی و حزبی است تا قبيله ای.  ولی با وجود اين با نگاهی 
به آرای ماخوذه اين دو در مناطق مختلف  اين نکته روشن می شود که حمايت 
همه جانبه ايل ارکوازی و ايل ايوان زمينه حضور همتی و قنبری را در مجلس 

هفتم فراهم کرد. 
 جدول شماره 2 نشان می دهد که فريدون همتی با حمايت ارکوازی ها توانست گوی 
سبقت را از ساير رقبای خود بربايد. همچنين داريوش قنبری بالاترين رأی را از ايوان 
کسب کرده است. همان گونه که در جدول شماره 1 بيان شد، در دوره هفتم نيز همزمان 
بيش از يک نفر از يک ايل وارد صحنه رقابت شده اند. اين وضعيت می تواند ازيک طرف 
از شکسته شدن ساختار متصلب و انعطاف ناپذير ايلی حکايت کند و از طرف ديگر 
نشان می دهد که نگرش های سياسی و حزبی در کنار وابستگی ايلی در حال نضج گيری 
است. اما با اين وجود همچنان حمايت ايلی و قبيله ای اهميت خود را حفظ کرده است. 
به عنوان مثال رضا شيری از ايل خزل و جبار اميدی نيز از همين ايل، با وجود تفاوت در 
رويکرد سياسی و حزبی، بالاترين ميزان رای را در ميان ايل خزل کسب کرده اند. در اين 
دوره همچنين نامزدهايی از ايلات و طوايف کوچک حضور دارند و آرای قابل توجهی به 
دست آورده اند. در دوره های پيشين ايلات کوچک کمتر انگيزه برای حضور در رقابت با 
ايل های بزرگ را داشته اند و بيشتر تلاش می کردند با يک ايل بزرگ ائتلاف کنند و منافع 

خود را از طريق ائتلاف به دست آورند.
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چهره هاي مختلف سياسي از ايلات و قبايل مختلف در هشتمين دوره از انتخابات 
مجلس ماه ها قبل خود را براي کارزار انتخاباتی در دو حوزه انتخابيه استان آماده مي کردند 
) حوزه انتخابيه اول شامل ايلام، مهران، شيروان چرداول و ايوان و حوزه انتخابيه دوم شامل 
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شهرستان هاي دهلران، دره شهر و آبدانان(  در حوزه اول افرادي چون شاپور پولادي از 
منطقه پرجمعيت لک نشين هليلان، علي اکبر بسطامي و فريدون همتي )نماينده دوره 
هفتم( از ايل ارکوازي ، احمد شوهاني از ايل شوهان، علي اکبر متين از ايل ملکشاهي 
و داريوش قنبري به عنوان داوطلبان برجسته مطرح شدند که باحمايت های ايلی متين، 
قنبري، بسطامي و پولادي به مرحله دوم راه يافتند و شوهاني با اختلاف 101 رأي و 

فريدون همتي با اختلاف کمتر از 700  رأي نتوانستند به مرحله دوم راه يابند.
اينجا بود که جنگ و رقابت ايلي حالت جدي به خود گرفت ومناطق مختلف و محافل 

عمومي و خصوصي به جولانگاه طرفداران متعصب اين 4 کانديدا تبديل شد.
در نهايت با پشتوانه رأي چشمگير منطقه پرجمعيت شيروان چرداول،  شاپور پولادي با بيش 
از 49 هزار رأي به عنوان نفر اول از اين حوزه به مجلس راه يافت و داريوش قنبري نماينده 
اصلاح طلب و راديکال دوره هفتم با حمايت 90 درصدي زادگاهش، ايوان با اختلاف فقط 
51 رأي به عنوان نفر دوم شناخته شد؛ انتخابي که با هزينه سنگين بلوا و اغتشاش در ايوان 
وکشته شدن سه نوجوان و زخمي شدن چند نفر از هواداران قنبري توسط مأموران انتظامي 
صورت گرفت. شيروان چرداول بعد از ايلام پرجمعيت ترين شهرستان استان است و در 
هر دوره از انتخابات به طور متوسط در مجلس نماينده داشته است. دردوره اول اسداله 
عالي پور، در دوره سوم علي کرم محمديان، در دوره چهارم سيد حشمت موسوي ، در 
دوره ششم عبدالرضا حيدري زادي، در دوره هفتم مرتضي کرمي و در دوره هشتم شاپور 
پولادي از اين شهرستان به مجلس راه يافته اند و مي توان گفت فکر کردن به پيروزي و 
حل معادلات انتخابات حوزه انتخابيه ايلام، شيروان چرداول ، مهران و ايوان بدون توجه 
به اين شهرستان قابل تصور نيست. در دوره هشتم مردم ايل ملکشاهي به حمايت همه 
جانبه از داوطلب جوان خود علي اکبرمتين پرداختند اما او با اختلاف 51 رأي نتوانست به 

مجلس راه يابد.
علي اکبر بسطامي مدير کل با سابقه کميته امداد استان با وجود حمايت هاي ايل ارکوازي 
نتوانست بيش از 22 هزار رأي بدست آورد.شايد يکي از عوامل ناکامي او حضور همزمان 
هم ايلي اش فريدون همتي در رقابت انتخاباتي بود که باعث دودستگي و تقسيم آراي 
ايل بزرگ ارکوازي و ناکامي هر دو کانديدا شد. کانديدا شدن دو نفر از يک ايل بزرگ در 
دوره های گذشته بی سابقه است و به نوعی بيانگر تحولی مهم در ساختار نظام ايلی جامعه 
و کم رنگ شدن نقش وابستگی ها و انتساب های قوم و خويشی است. در دوره های 
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گذشته از يک ايل بزرگ تنها يک نفر نامزد انتخابات معرفی می شد و همه برای فرستادن 
هم ايلی خود به مجلس هم قسم می شدند اما از دوره ششم به بعد اين ساختار شکسته 
شد. در حوزه دهلران، دره شهر و آبدانان رقابت ميان سه کانديدا علی عزتی از دره شهر، 
ماجد نظري از دهلران و عبدسبزي داوطلب غير بومي )فرمانده سابق سپاه دهلران ( 
بود که علي عزتي با رأي 40 هزار نفري و البته حمايت زادگاهش دره شهر به مجلس 
راه يافت و از نظر آمارمشارکت حوزه انتخابيه دهلران، دره شهر و آبدانان سومين حوزه 
با بيشترين رأي به حوزه منتخب کشور لقب گرفت. اين اولين بار بود که شهرستان دره شهر 
توانست نماينده اي به بهارستان روانه سازد. دودستگي ميان طوايف بزرگ در منطقه دهلران 
و آبدانان که در دوره هاي گذشته با تعصب خاصي به ائتلاف و اتحاد دست مي زدند از 
يکسو و نيز وحدت کم سابقه طوايف دره شهر از سوي ديگر عامل پيروزي عزتي شد. 
ايل بزرگ کايد خرده و نيز برخي طوايف صاحب موقعيت که در دور گذشته عادل آذر 
را به مجلس فرستاده بود اين بار نسبت به عملکرد وي معترض بوده و با نوعي بي تفاوتي 
بر فرد خاصي ائتلاف نداشته است. برخي تحليل گران معتقدند عادل آذر علي رغم اين 
که پايگاه قومي قبيله اي عامل صعودش بود اما به دليل تفکرات خاص مدرن و اعتقاد به 

سازوکار نهادي عقلاني نتوانست براي دور دوم کانديدا شود . 
در انتخابات مجلس هشتم شاهد دگرگونی در وابستگی ايلی به سمت نگرش سياسی و ساير 
مؤلفه های غير ايلی مانند توانايی نامزدها هستيم. همانگونه که بيان شد از دوره ششم به بعد شاهد 
وقوع تحولاتی در ساختار ايلی هستيم. در انتخابات هفتم و هشتم اين تحولات رو به گسترش 
است ، شکاف در ميان ايل های بزرگ استان يعنی نامزد شدن همزمان دو يا سه نفر از ايل بزرگی 
چون ارکوازی و خزل بيانگر کاهش تعصبات و کم توجهی به خاستگاه ايلی از يک سو و توجه 
به نقش احزاب سياسی و فرهنگ سياسی مشارکتی از سوی ديگر در استان ايلام است. اين روند 
در انتخابات هشتم نمود بيشتری دارد به گونه ای که در اين دوره شکسته شدن اقتدار ايلی عميق تر 
است، به عنوان مثال از ايل بزرگ ارکوازی و خزل سه نفر با ديدگاه های متفاوت به ميدان رقابت 

آمدند و نيز حضور نامزدهايی از قبايل کم نفوذ افزايش يافته است.
در جدول شماره3 اين ويژگی ملاحظه می شود. البته در اين دوره آميختگی تعصبات 
ايلی با رويکردهای حزبی نشان می دهد که مردم استان ايلام با وجود کسب آگاهی سياسی 
و اجتماعی، هنوز نتوانسته اند در پای صندوق های رای ميان عقلانيت و احساسات قبيله ای 
تمايزی قائل شده و عقلانيت را مرجح دارند. برای مثال ارکوازی ها بيشترين رأی خود را 
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به ترتيب به نفع هم ايلی های خود يعنی علی اکبر بسطامی، فريدون همتی، معروف 
بسطامی و علی حيدر مظفری به صندوق ها ريختند و خزلی ها بيشترين رأی خود را 
به هم ايلی هايشان يعنی محمديان، بابائيان و ميرزايی اختصاص دادند و ملکشاهی ها،  

شوهان و ايوان نيز از نامزدهای هم ايلی خود حمايت همه جانبه ای داشتند.
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نگاهی به خاستگاه ايلی منتخبان راه يافته از استان ايلام به مجلس شوراي اسلامي در 
طول هشت دوره انتخابات)جدول شماره4( نشان مي دهد ايل خزل در تمامي دوره ها 
پيروز ميدان بوده و با داشتن قابليت هاي جمعيتي و همبستگي ايلاتي توانست گوي 
سبقت را از سايرين بربايد. ايل ملکشاهي با توجه به نفوذ و جمعيتي که دارد  و نيز 
پيوند محکم قبيله ای در رده دوم قرار دارد. ايل ارکوازي و ايوان نيز در مراتب بعدي 

نفوذ و رقابت قرار مي گيرند. 
ساير ايلات و طوايف استان به دليل جمعيت کم و نفوذ ناچيز نتوانسته اند در بين 
منتخبان مجلس کانديدايي داشته باشند. تاثير مؤلفه های حزبي و نهادي در انتخابات 
مجلس در استان ايلام هنوز جايگاه خود را به دست نياورده و در کشاکش تعصبات 
قبيله و نگرش هاي حزبي تعصبات قبيله برتري دارد. بعد از خرداد 76 با افزايش 
فعاليت گروه هاي حزبي در ايلام انتظار مي رفت جمعيت جوان و تحصيل کرده به 
اين سمت روي آورند اما گويي هنوز ساز و کار احساسي و قبيله اي حتي بر وجه 

عقلاني انتخابات غلبه دارد.
با پشتوانه کمتر  کانديداي تحصيل کرده و  از جمله مجلس هفتم  در مقاطعي 
طايفه اي به مجلس راه يافت )عادل آذر( اما به دليل در نظر نگرفتن اهميت مشخصه 
های ايلي و طايفه اي و برآورده نساختن خواسته هاي فردي و هم قومي هايش، با 
وجود توانايي ها و عملکرد نسبتاً خوب نامبرده، نتوانست همراهی هم طايفه اي ها و 

هم ايلي هايش را در انتخابات بعدی به دست آورد. 
بنابراين می توان رفتار انتخاباتی مردم استان ايلام را به دو دوره تقسيم کرد دوره 
غلبه بی چون و چرای گفتمان قبيله و نفوذ و اقتدار توشمالان که تا دوره پنجم شاهد 
آن هستيم. دوره دوم از مجلس ششم تا هشتم  که دوره تقسيم نفوذ همزمان ايلات و 
احزاب است. در اين مرحله نوعی آميختگی و پيچيدگی در روابط بر اساس نگرش 
حزبی و پيوند قبيله ای در رفتار انتخاباتی مردم استان ملاحظه می شود که اين تحول 
بيانگر شکل گيری دوره گذار و برون رفت از وجه سنتی جامعه به وجه مدرن و 

عقلانی است.
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نتيجه گيري
بررسي خاستگاه نمايندگان استان ايلام در 8 دوره مجلس شوراي اسلامي و رفتار 
انتخاباتی مردم در اين هشت دوره انتخابات مجلس مؤيد اين فرضيه است که تاثير فرهنگ 
سياسي طايفه اي بر ساير مولفه ها در انتخاب افراد نقش موثري دارد واز انتخابات اول تا 
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هشتم چه در حوزه انتخابيه اول وچه در حوزه دوم استان نگاه طايفه اي وداشتن پايه هاي 
مستحکم ايلي عامل مهمي در موفقيت و کسب  اکثريت آرائ مردم بوده است.

آنچه از پژوهش حاضر استنباط مي شود غلبه فرهنگ سياسي قبيله ای در استان 
اين نوع فرهنگ سياسی موجب تسلط وجوه سنتي ، احساسي و  ايلام است که 
ارزش هاي قومي بر عقلانيت در رفتار انتخاباتی مردم شده است. از اين ميان فرهنگ 
سياسي تبعي مشارکتي ويژگي جوامع در حال گذار از جمله ايلام است که به روشني 
بر مشارکت سياسي مردم وتصميم گيري سياسي تاثير زيادي دارد. به اين مفهوم که با 
وجود افزايش آگاهي و درک مردم از حق انتخاب نقش ها و وظايف خود در سيستم 
سياسي، به دليل غلبه فرهنگ قبيله ای همچنان  مشارکت سياسي مردم بر مبناي 

احساسات و تعصبات و به دور از عقلانيت است.
 البته با نگاهی به روند رقابت انتخاباتی در دوره های مختلف می توان به اين نکته مهم پی 
برد که از انتخابات ششم به بعد شاهد دگرگونی هايی در ساختار فرهنگ سياسی قبيله ای 
و نيز شکسته شدن پيوند خويشاوندگرايی  اعضای قبايل در انتخابات هستيم. بدون ترديد 
تحولات سياسی بعد از خرداد 1376 در پررنگ شدن سازوکار حزبی و فعاليت گروه های 
سياسی نقش مهمی داشته است و در واقع نقطه آغاز اين تحولات را بايد از مجلس ششم 
بررسی کرد. از اين دوره به بعد شاهد حضور کانديدای حزبی و رقابت های غير ايلی 
هستيم.  در مجلس ششم حيدری زادی از جناح اصلاح طلبان به پيروزی رسيد. )هر چند 
در اين دوره عنصر قبيله نيز همچنان جايگاه خود را حفظ کرده بود (. همچنين در انتخابات 
مجلس هشتم کانديدا شدن دو نفر از يک ايل بيانگر بروز رقابت های غير ايلی و شکسته 
شدن ساختار قبيله و وابستگی های قوم و خويشی است. در دوره هشتم علی اکبر بسطامی 
و فريدون همتی از ايل ارکوازی با هم به رقابت پرداختند که در نهايت موجب تقسيم آرای 

هم ايلی هايشان و در نتيجه شکست هر دو کانديدا در رقابت انتخاباتی شد.
به طور کلي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تا دوره ششم خاستگاه طايفه اي 
و قومي ابزار قدرتمندي در اختيار نامزدها و انگيزه  مهمي براي مردم در مشارکت 
سياسي است. اما بعد از تحولات سياسی خرداد 1376 در کشور و افزايش سطح 
آگاهی سياسی مردم ، رقابت های ايلی و طايفه ای در استان ايلام نيز در حال فروکش 
کردن است و انتظار می رود در انتخابات بعدی از پيوندهای قبيله ای و رويکرد 

متعصبانه آنها کاسته شود.  
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در سال هاي اخير با افزايش جمعيت جوان و تحصيل کرده استان و نيز افزايش سطح 
آگاهي مردم ، عوامل ايلي و طايفه اي و نيز برخوردهاي متعصبانه کمرنگ شده است. به 
نظر مي رسد افزايش سطح آگاهي سياسي و اجتماعي مردم خصوصاً جمعيت جوان و 
تأثير گذار بيشتر در انتخابات رياست جمهوري تعيين کننده باشد اما در انتخابات مجلس 
اين ويژگي روند کندي در دگرگوني از انتخاب احساسي ارزشي به سمت نهادي، حزبي 
و عقلاني در پي گرفته است که اين بيانگر ريشه داشتن فرهنگ سياسي قبيله اي و تاثير آن 

بر تصميم گيري ها و رفتار سياسي مردم استان ايلام است.
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